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    غلامرضا مسكني 
باند پنج نفره سارقان مســلح كه با كلت و قمه به خانه‌هاي 
در مناطق تهران هجــوم مي‌آوردند و با خشــونت و ايجاد 
رعب و وحشــت اموال صاحبخانه را ســرقت مي‌كردند، با 
صــدور كيفرخواســت محاربــه مواجه شــدند. اعضاي 
ايــن بانــد بــه زودي در دادگاه محاكمــه مي‌شــوند. 
اواخر ســال ۱۴۰۱، مأموران پليس تهران در جريان سرقت‌هاي 
مسلحانه‌اي از خانه‌هايي در خيابان‌هاي شمالي و غربي پايتخت قرار 
گرفتند. اولين شكايت را مرد جواني مطرح كرد كه هنوز از شدت 
ترس دســتانش مي‌لرزيد. او به مأموران گفت: »خانه‌ام در يكي از 
خيابان‌هاي شمالي تهران است. ساعتي قبل همراه همسرم در خانه 
خواب بوديم كه متوجه صدايي از پشت در شديم. كنجكاو شديم و 
پشت در رفتيم. وقتي در را باز كرديم، ناگهان چند مرد نقابدار مسلح 

وارد خانه‌مان شدند. آنقدر ترسيده بوديم كه براي لحظاتي زبان من 
و همسرم بند آمد و از ترس به خود مي‌لرزيديم. سارقان مسلح به 
كلت كمري، چاقو و قمه بودند و تهديد كردند هيچ حركتي نكنيم 

وگرنه جانمان را مي‌گيرند.«
    كتك خوردن و باز كردن گاوصندوق

شــاكي ادامه داد: »از ترس ســكوت كرديم. آنها از ما خواســتند 
گاوصندوق خانه را باز كنيم. مي‌خواستم مقاومت كنم، اما به شدت 
مرا كتك زدند و زخمي شدم. به خاطر اينكه با همسرم كاري نداشته 
باشند، گاوصندوق را باز كردم. سارقان همه طلاها، پول‌ها و اموال 
قيمتي‌ام را كه چند ميليارد تومان ارزش داشت، برداشتند و داخل 
ساكي ريختند. نيم ساعتي داخل خانه‌مان بودند. وقتي فهميدند 
همه اموال قيمتي را برداشته‌اند، دســت و پاي من و همسرم را با 
طناب بستند و در اتاقي حبس كردند و تهديدمان كردند. هر چقدر 

التماس كردم دســت و پايمان را باز كنند، فايده‌اي نداشت. وقتی 
متوجه شدم از خانه‌مان رفته‌اند. به سختي طناب دست‌هايم را باز 

كردم و با پليس تماس گرفتم.«
    ردپاي باند ۵ نفره در دوربين‌ها

با ثبت اين شكايت، پرونده به دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت 
در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. بررســي 
دوربين‌هاي مداربسته نشان داد سارقان پنج نفر هستند كه يك نفر 
داخل كوچه زاغ‌زني مي‌كرده و چهار نفر ديگر كه نقاب به صورت 
دارند، وارد خانه شده و اموال را سرقت كرده‌اند. سارقان ‌حين سرقت 

حرفه‌اي عمل كردند و هيچ ردي از خود به جا نگذاشتند. 
    سرقت‌هاي سريالي با خشونت وحشيانه

در ادامه تحقيقات، مأموران با شــكايت‌هاي مشابه ديگري روبه‌رو 
شدند. پنج سارق مسلح در نيمه‌هاي شب وارد خانه‌هايي در سطح 

شهر مي‌شدند و با تهديد اسلحه دست به سرقت ميلياردي مي‌زدند. 
گفته‌هاي شاهدان و فيلم‌هاي دوربين‌هاي مداربسته نشان مي‌داد 
سارقان تمام سرقت‌هايشان را با خشونت انجام مي‌دهند و با قرار 
دادن اسلحه روي سر اعضاي خانواده و تهديد به قتل، آنها را مجبور 
مي‌كردند اموالشــان را در اختيار ســارقان قرار دهند. در بعضي 
سرقت‌ها كه با مقاومت صاحب خانه مواجه مي‌شدند، اقدام به ضرب 

و جرح اعضاي خانواده مي‌كردند. 
    ردزني‌ 2 برادر سارق با سابقه ارثي

در حالي كه هر روز به تعداد شــاكيان افزوده مي‌شد، مأموران در 
تحقيقات فني به ردپاي دو برادر سارق رســيدند كه چند سابقه 
سرقت در پرونده‌شان ثبت شــده‌بود. بررسي‌ها نشان داد دو برادر 
چند سال قبل باند سرقتي تشكيل داده بودند و دست به سرقت‌هاي 
سريالي زده بودند تا اينكه دستگير و روانه زندان شدند. اواخر سال 

۱۴۰۱ حبس‌شان تمام شد و از زندان آزاد گشتند. 
مأموران در بررسي‌هاي فني دريافتند شيوه سرقت‌هاي مسلحانه 
و مقرون به آزار اين باند پنج نفره، شــباهت زيادي به سرقت‌هاي 
اعضاي باند دو برادر دارد. با به دســت آمدن اين ســرنخ، مأموران 
تحقيقات گسترده‌اي را انجام دادند و متوجه شدند دو برادر سارق 
همراه با خواهرزاده‌شان و دو نفر ديگر باندي تشكيل داده و دست 
به سرقت‌هاي سريالي مي‌زنند. همچنين معلوم شد سارقان مسلح 
خارج از تهران زندگــي مي‌كنند و هر چند روز يــك بار به تهران 
مي‌آيند و پس از چند سرقت، دوباره به مخفيگاه خود برمي‌گردند 

تا رد پايي از خود به جا نگذارند. 
    عمليات غافلگيرانه و دستگيري همه اعضا

سرانجام مأموران مخفيگاه متهمان را در يكي از شهرهاي اطراف 
تهران شناسايي كردند و در اقدامي غافلگيرانه دو برادر و خواهرزاده 
را بازداشت كردند و در ادامه دو همدست ديگرشان را نيز دستگير 

كردند. هر پنج عضو باند پاي ميز بازجويي نشستند. 
    سرقت، ارثيه خانوادگي

يكي از دو برادر كه ســركرده باند‌ بود، در بازجويي گفت: »سرقت 
در خانواده ما ارثي است. پدرم، عمويم و حتي پدربزرگم هم سارق 

بودند. ما سرقت را پيش آنها آموزش ديديم و از سال‌ها قبل شروع 
به ســرقت كرديم. هر چند بارها در دام مأموران گرفتار شــديم و 
سال‌هايي از عمرمان را در زندان ســپري كرديم، اما از اين راه پول 
زيادي به دســت آورديم و همين موضوع باعث شد هر بار از زندان 

آزاد مي‌شديم، دوباره دست به سرقت بزنيم.«
    سرقت مسلحانه براي ايجاد ترس

متهم ادامــه داد: »وقتي از زندان آزاد شــديم، همــراه برادرم و 
خواهرزاده‌ام و دو دوســتم باند را تشــكيل داديم. اين‌بار تصميم 
گرفتيم سرقت‌ها را به صورت مسلحانه انجام دهيم تا صاحبخانه از 
ترس، توان مقاومت در برابر ما را نداشته باشد. ما معمولاً خانه‌هايي 
را براي سرقت انتخاب مي‌كرديم كه احتمال مي‌داديم طلا، سكه و 
دلار نگهداري مي‌كنند. وقتي وارد خانه مي‌شديم، اگر با صاحبخانه 
يا اعضاي خانواده روبه‌رو مي‌شــديم، با اسلحه و ضرب و جرح آنها 
را تهديد مي‌كرديم. آنها هــم از ترس مقاومتي نمي‌كردند. اگر هم 
تصميم به مقاومت داشتند، با چاقو و قمه آنها را زخمي مي‌كرديم. 
پس از سرقت، اموال را بين همه تقســيم مي‌كرديم. ما به صورت 
حرفه‌اي عمل مي‌كرديــم و تصور نمي‌كرديم پليــس بتواند ما را 

شناسايي و دستگير كند.«
    صدور كيفرخواست محاربه

متهمان پس از اعتراف، صحنه‌هاي سرقت‌هاي مسلحانه را بازسازي 
كردند و سپس راهي زندان شدند. كيفرخواست پنج سارق چند روز 
قبل از سوي بازپرس پرونده صادر شد. از آنجايي كه تمامي سرقت‌ها 
به صورت مسلحانه و با خشــونت انجام شده‌بود و متهمان اعتراف 
كرده بودند كه سرقت‌ها را به صورت مقرون به آزار و تهديد به قتل 
انجام داده‌اند، همچنين گفته‌هاي شاكيان حكايت از آن داشت كه 
آنها پس از اين حادثه به شدت دچار ترس و مشكلات روحي و رواني 
شده‌اند، بازپرس دادسراي ويژه سرقت براي پنج سارق مسلح اتهام 

»محاربه« را مطرح كرد و كيفرخواست آنها را صادر كرد. 
اعضاي باند سارقان مسلح خشن به زودي به اتهام محاربه در دادگاه 
محاكمه مي‌شوند و در صورت اثبات جرم، با شديدترين مجازات‌ها 

روبه‌رو خواهند شد.

     ‌ گزارش 2 

 كشف جسد مرد‌ناشناس 
در بوستان شيان

    آرمين بينا 
جســد نيمه‌خــورده مــرد ميانســالي در بوســتان شــيان تهران كشــف شــد. 
حدود يــك هفتــه از مــرگ او مي‌گــذرد و هيــچ مــدرك هويتي همراه جســد 
نيســت. پليس در تــاش براي شناســايي هويــت مقتــول و علت مرگ اوســت. 

         
ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر ديروز، شنبه شــانزدهم خردادماه، مأموران كلانتري تماسي تلفني با 
قاضي رضا اعلايي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران، برقرار كردند. خبر از كشف جسد 
مردي در بوستان شيان در شمال شرق تهران داشــت. مأموران اعلام كردند نگهبان پارك جسد 
مردي را كشف كرده كه به طرز مشكوكي فوت كرده‌است. قاضي جنايي بلافاصله همراه با تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در گوشه‌اي از پارك، پشت شمشادها 

و درختچه‌ها، با جسد مردي ميانسال كه بخشي از بدنش را حيوانات خورده‌بودند، روبه‌رو شدند. 
   روايت نگهبان پارك

نگهبان پارك كه نخســتين‌بار حادثه را به پليس خبر داده بود، گفت: »مــن و يكي از همكارانم 
به صورت شــيفتي در اين پارك نگهباني مي‌دهيم. ســاعتي قبل با موتورســيكلت داخل پارك 
مي‌چرخيدم كه ناگهان از پشت درختچه‌ها بوي متعفني به مشام رسيد. ابتدا احتمال دادم حيواني 
تلف شده‌است، اما وقتي به محل نزديك شدم، با جسد مردي روبه‌رو شدم كه بخشي از اعضاي بدنش 
را حيوانات خورده‌بودند. خيلي ترسيدم. بلافاصله موضوع را به پليس خبر دادم و از آنها خواستم هر 

چه سريع‌تر به محل بيايند.«
  پزشكي قانوني: حدود يك هفته از مرگ مي‌گذرد

پزشــكي قانوني در معاينات اوليه در محل حادثه اعلام كرد حدود چهار تا هفت روز از مرگ مرد 
ميانسال مي‌گذرد. به دليل گذشت زمان و آسيب‌هاي وارده به جسد توسط حيوانات، علت اصلي 

مرگ در حال حاضر مشخص نيست. 
   پاتوق خلافكاران در نزديكي محل كشف جسد

در ادامه بررسي‌ها، مأموران دريافتند در نزديكي محل كشف جســد، پاتوق خلافكاران وجود دارد. 
معتادان، خرده‌فروشان مواد مخدر و افراد خلافكار زيادي به اين منطقه رفت و آمد دارند. اين اطلاعات، 
فرضيه مأموران را تقويت كرد كه جسد كشف شده كه هيچ مدرك هويتي همراه ندارد احتمالاً متعلق 

به يك فرد خلافكار يا معتاد است كه در حادثه‌اي عمدي يا غيرعمدي به كام مرگ رفته است. 
   دستور بازپرس براي تحقيقات گسترده

همزمان با انتقال جسد به پزشــكي قانوني براي تعيين علت اصلي مرگ، بازپرس جنايي دستور 
تحقيقات گســترده درباره اين حادثه را صادر كرد. مأموران موظف شدند دوربين‌هاي مداربسته 
محل حادثه را بازبيني كرده و از شاهدان و افرادي كه در اين محل رفت و آمد دارند، تحقيق كنند. 

   جست‌وجو براي شناسايي هويت مقتول
كارآگاهان در حال بررسي پرونده‌هاي افراد گمشــده در روزهاي اخير هستند تا هويت اين مرد 

ميانسال را شناسايي و زواياي پنهان حادثه را فاش كنند.

به جوان 
دوباره نگاه كن

مفقودی

شناس�نامه برگ سبزس�واری لکس�وس NX200T،مدل 2017،پلاک 
38 - 123 س 74 ،ش�ماره موتور 8ARW375004،ش�ماره شاس�ی 
JTJBARBZ9H2096309 بنام حجت اله محب اله اسد خانی  مفقود 

گردید و فاقد اعتبار است.
کرج

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه وراث خانم مس�طوره ش�کری اراس�ته برابر درخواس�ت وارده بش�ماره 1007824 

 1405/3/10-1405/3/4اعلام داشته که ثمنیه اعیانی شش�دانگ بشماره پلاک 0 فرعی از 5045 

اصلی واقع در بخش 2 اردبیل بنام نامبرده ثبت و صادر گردیده ، سند مذکور بعلت نامعلوم مفقود 

و پس از جستجوی کامل پیدا نشده و تقاضای گواهی ثمنیه المثنی نموده است ، لذا مراتب به کلیه 

دفاتر طبق بخشنامه شماره 140580003184000124- 1405/3/12ابلاغ در اجرای تبصره یک ماده 

120 اصلاحی قانون ثبت موضوع یک بار در روزنامه آگهی گردیده که هر کسی ادعایی به وجود سند 

یا  اسناد مالکیت معامله بنام خود داشته باش�د ، ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی 

دلایل قانونی و یا اصل سند یا اس�ناد مالکیت را با  اخذ رسید تسلیم این اداره نماید ، بدیهی است  

پس از انقضای مدت مقرره وطی تشریفات قانونی سند المثنی بنام نامبرده صادر و تسلیم خواهد 

شد وسند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار:1405/03/17

رونوشت:
عابدی

رئیس اداره ثبت استاد املاک منطقه دو اردبیل
 ریاست محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( اردبیل جهت استحضار

اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی اردبیل

موضوع آگهی : آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140560312008000744 تاریخ 05/02/1405 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس�تان آق قلا پرونده کلاسه 1404114412008001124 

تصرفات مالکانه وبلامعارض متقاضی خانم حاج بی بی وکیلی فرزند امان محمد به ش�ماره شناسنامه 15 و کد ملی 

4979854575 صادره آق قلا در شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت 240 متر مربع ، مفروز و 

مجزی شده جزئی از پلاک ثبتی ش�ماره 1340 فرعی از4_ اصلی واقع در آق قلا _اراضی شوره زار )کل آباد( بخش 

7_ حوزه ثبتی ملک شهرس�تان آق قلا از سهمی مالک رس�می )حاجی قلی خیرخواه اینچه برون( تائید گردیده 

است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود، در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ، می نوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ ،رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم ،اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : روز یکشنبه 1405/03/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1405/04/01

مهناز جهانفر

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا

   حسين فصيحي
شهادت مأمور جوان كلانتري باغ‌فيض در درگيري با سارقان، 
توجه را به شرايط دشوار مدافعان امنيت و شكاف ميان حجم 
تهديدهاي موجود و امكانات در اختيار حافظان امنيت جلب 
كرده است. در روزهايي كه كشــور همزمان با تهديدهاي 
خارجي و چالش‌هاي داخلي روبه‌روســت، اين پرســش 
بيش از گذشته مطرح مي‌شــود كه آيا حمايت از پليس 
متناسب با خطراتي كه متحمل مي‌شود، افزايش يافته‌است؟

         
شامگاه چهارشنبه، مأمور گشت موتوري كلانتري باغ‌فيض پس 
از دريافت گزارشي مردمي درباره حضور سارقان در پارك جنت، 
براي بررسي موضوع راهي محل شــد. مأموريتي كه در ظاهر 
تفاوتي با دهها مأموريت روزانه پليس نداشت، اما به حادثه‌اي 
تلخ ختم شد. سارقان پس از درگيري با مأمور پليس، وي را خلع 
سلاح كردند و به شهادت رساندند. هر چند عاملان اين جنايت 
در مدت كوتاهي دستگير شدند، اما اين حادثه بار ديگر موضوع 

امنيت مأموران انتظامي را مورد توجه قرار داد. 
   پليس در دو جبهه

وقوع اين حادثه در شرايطي است كه كشور طي ماه‌هاي اخير با 
تبعات امنيتي و اجتماعي ناشي از جنگ و تهديدهاي خارجي 
نيز روبه‌رو بوده‌است. در چنين شــرايطي، پليس تنها مسئول 
مقابله با مجرمان خياباني نيســت، بلكه بخشي از توان خود را 
صرف مقابله با تهديدهاي امنيتي، حفاظت از مراكز حساس و 

حفظ نظم عمومي مي‌كند. 
در جريان جنگ رمضان، بسياري از مراكز انتظامي در فهرست 
اهداف دشــمن قرار گرفتند. همزمان، فعال شدن گشت‌هاي 
محلي، ايست‌هاي بازرسي و حضور نيروهاي بسيج در محلات، 
بخشي از بار امنيتي كشور را بر دوش كشــيد. با اين حال، بار 
اصلي مقابله با مجرمــان و مخلان امنيــت همچنان بر دوش 

پليس باقي ماند. 
روشن است در شرايط بحراني، جرايم فرصت‌طلبانه نيز افزايش 
مي‌يابد. گزارش‌هايي از سرقت منازل خالي از سكنه در مناطقي 
كه ساكنان آن به دليل نگراني‌هاي ناشي از جنگ محل زندگي 

خــود را تــرك كرده‌بودند، 
نمونه‌اي از اين وضعيت است. 
از ســوي ديگر، فشــارهاي 
اقتصــادي و از دســت رفتن 
برخي مشــاغل نيز مي‌تواند 
زمينه ورود افراد آسيب‌پذير 

به چرخه جرم را فراهم كند. 
   مطالبه‌اي 

به نام برخورد قاطع
در روزهــاي جنگ، اظهارات 
فرمانده كل انتظامي كشــور 
درباره برخورد قاطع با مخلان 
امنيت و صدور دستور شليك 
به مجرمان، بازتاب گسترده‌اي 
در جامعه داشت. بسياري از 
شــهروندان از ايــن موضع 
استقبال كردند، استقبالي كه 
ريشه در تجربه سال‌هاي اخير 
دارد. بخش مهمــي از افكار 

عمومي معتقد است چرخه فعلي مقابله با سرقت، كارايي لازم 
را ندارد. بســياري از مجرمان حرفه‌اي بارها بازداشت و زنداني 
شــده‌اند، اما پس از مدتي دوباره به جامعه بازگشته و فعاليت 
مجرمانه خود را با تجربه‌بيشتري از سر گرفته‌اند. همين موضوع 
سبب شده بخشي از جامعه، برخورد قاطع‌تر با مجرمان خشن را 

راهي براي بازگرداندن امنيت به خيابان‌ها بداند. 
   قرباني فراموش‌شده ناامني

آمارهاي منتشر شده طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد نيروهاي 
انتظامي به طور مســتمر در جريان مأموريت‌ها هدف حملات 
مجرمان قرار مي‌گيرند. از درگيري با ســارقان مسلح گرفته تا 
مقابله با اشرار و قاچاقچيان، مأموران پليس همواره در معرض 

خطر قرار دارند. 
برخي برآوردها نشــان مي‌دهد پليس در فواصل زماني كوتاه، 
نيروهاي خود را در جريــان مأموريت‌هاي امنيتي از دســت 

مي‌دهد؛ اتفاقي كه بيش از همه در استان‌هاي پرخطر از جمله سيستان و بلوچستان و كرمان رخ مي‌دهد. 
با اين حال حادثه باغ‌فيض نشان داد اين تهديدها محدود به مناطق مرزي و ناامن نيست و حتي در قلب 

پايتخت نيز مي‌تواند جان مأموران را بگيرد. 
به نظر مي‌رسد بخشــي از اين آســيب‌پذيري به كمبود تجهيزات حفاظتي، ضعف برخي آموزش‌هاي 
تخصصي و فاصله ميان نوع تهديدهــا و امكانات موجود بازمي‌گردد. مجرمان امروز خشــونت‌طلب‌تر، 
جسورتر و گاه مجهزتر از گذشته هستند؛ در حالي كه مأموران پليس براي مقابله با اين تهديدها به حمايت 
بيشتري نياز دارند به گونه‌اي كه مأموران در عمده مأموريت‌هاي خود حتي جليقه ضدگلوله به تن ندارند!

   حلقه مفقوده امنيت عمومي
حادثه باغ‌فيض تأكيد دارد امنيت عمومي بدون امنيت پليس پايدار نخواهد بود. جامعه از پليس انتظار 
دارد در سخت‌ترين شرايط از جان و مال شهروندان دفاع كند، اما اين انتظار زماني منطقي خواهد بود كه 
مأموران نيز از حمايت‌هاي قانوني، تجهيزاتي و معيشتي كافي برخوردار باشند. تجهيز واحدهاي گشت به 
امكانات نوين، ارتقاي آموزش‌هاي ميداني، استفاده گسترده‌تر از فناوري‌هاي هوشمند، حمايت حقوقي 
از مأموران در مواجهه با مجرمان خشن و رسيدگي ويژه به خانواده شهداي انتظامي از جمله مطالباتي 

است كه پس از هر حادثه مشابه دوباره مطرح مي‌شود.

روايتي از شهادت مأمور پليس و يك مطالبه عمومي

اتهام محاربه
براي باند پنج نفره
سارقان مسلح خشن

مديــر كل درمــان ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر از 
بازنگري طــرح »مركــز اميــد و زندگي« با هــدف رفع 
نواقــص مراكز مــاده ۱۶ خبــر داد و بر ضــرورت اصلاح 
فرآيندهاي اوليه پذيــرش معتادان متجاهــر تأكيد كرد. 
به گزارش »جوان«، سليمان عباسي در حاشيه سي‌ونهمين جلسه 
كميته كشوري هماهنگي مراكز ماده ۱۶ گفت: يكي از مهم‌ترين 
محورهاي طرح جديد، اســتقرار نظام دقيــق غربالگري در بدو 
پذيرش است تا افراد بر اساس وضعيت جسمي، رواني، اجتماعي و 

نوع مصرف مواد مورد ارزيابي قرار گيرند. 
وي افزود: برخي افراد جمع‌آوري‌شده اساساً معتاد نيستند و صرفاً به دليل بي‌خانماني 
يا كارتن‌خوابي به مراكز معرفي مي‌شوند كه بايد به مراكز حمايتي مرتبط ارجاع داده 

شوند. همچنين افرادي كه تحت درمان مراكز ماده ۱۵ قرار دارند، 
پس از ارزيابي به چرخه درماني خود بازگردانده مي‌شوند. مدير كل 
درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اينكه »مركز اميد و زندگي« 
حلقه‌هاي مفقوده درمان معتادان متجاهر را تكميل مي‌كند، گفت: 
در اين طرح علاوه بر درمان و ســم‌زدايي، خدمــات روان‌درماني، 
مهارت‌آموزي، اشــتغال، اســكان و پيگيري پس از ترخيص نيز 
پيش‌بيني شده‌است تا از بازگشت افراد به چرخه اعتياد جلوگيري 
شود. عباســي مهم‌ترين ضعف مراكز ماده ۱۶ در گذشته را فقدان 
حمايت‌هاي پس از درمان دانست و افزود: در طرح جديد، مددكاران 
اجتماعي حتي پس از ترخيص نيز وضعيت افراد را رصد كرده و خدمات حمايتي لازم 

را براي بازگشت پايدار آنان به جامعه ارائه خواهند كرد.

اصلاح پذيرش معتادان متجاهر در دستور كار قرار گرفت

 مجرمانی كه با اســتفاده از يك خودروي سرقتي و تجهيزات جعلي پليس، 
خود را مأمور معرفي ‌و از شــهروندان اخاذي مي‌كردنــد، پس از تعقيب و 
گريز كوتاه در محدوده تهرانپارس به دام كارآگاهان پليس آگاهي افتادند. 
به گزارش »جوان«، مأموران گشــت پليــس آگاهي تهران بــزرگ هنگام 
گشــت‌زني در محدوده تهرانپارس به يك دســتگاه خودروي ســواري با دو 
سرنشين مشكوك شــدند. رفتار غيرعادي سرنشــينان به محض مشاهده 
خودروي پليس، توجه مأموران را جلب كرد و بررسي‌هاي تخصصي در دستور 

كار قرار گرفت. كارآگاهان پس از استعلام مشــخصات خودرو از سامانه‌هاي 
پليس دريافتند كه خودرو ســابقه سرقت داشــته و در فهرست خودروهاي 
مسروقه قرار دارد. به همين دليل دستور توقف خودرو صادر شد، اما سرنشينان 

بدون توجه به هشدار پليس اقدام به فرار كردند. 
با آغاز تعقيب و گريز، مأموران موفق شدند خودروي متهمان را متوقف كرده و هر 
دو سرنشين را در عملياتي غافلگيرانه دستگير كنند. در بازرسي از خودرو، تعدادي 
تجهيزات پليسي قلابي از جمله دستبند، آژير و ساير لوازم مورد استفاده براي جعل 
هويت مأموران كشف شد. بررسي‌ها نشان داد متهمان با استفاده از اين تجهيزات 
خود را پليس معرفي و از شــهروندان اخاذي مي‌كردند. متهمان پس از انتقال به 
پليس آگاهي، در بازجويي‌ها به سرقت خودرو و اخاذي تحت پوشش مأمور پليس 

اعتراف كردند.

پليس‌هاي قلابي بازداشت شدند


